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 چکیده
عیسی اشعری از اصحاب امام رضا، امام جواد و امام هاادی )ع( و از راویاان   محمد بناحمد بن

رود. تمام فقها و علماای رجاال دربااره وثاقات     بزرگ شیعه در قرن سوم هجری به شمار می
ایشان اتفاق نظر دارند. او احادی  مختلفی را دربااره مبد شناسای نقال کارده اسات. در ایان       

قیق سعی شده است با مطالعه و بررسی این روایات، آرای کلامی وی دربااره مبد شناسای   تح
در این مقاله بیان شده است که عالم حادث است و خدا خالقِ آن اسات. انساان    به دست آید.

شناسد و در عالم ذرّ به ربوبیت او اقرار کرده است. برخی از صافات ثباوتی و   فطرتاً خدا را می
شمرده شده و تصریح شده است که خالقیت، رازقیت، ربوبیت، مالکیت، فاعلیت و سلبی خدا بر

هدایت مخصوی خداوند است و هیچ چیزی شبیه خدا نیسات؛ ناه در ذات و ناه در صافات،     
بلکه خدا این اسماء الحسنی را خود برای خویش اختیار کرده است. انسان مجبور نیسات، اماا   

نیز ندارد؛ یعنی در محدوده اراده و قضا و قدر الهی اختیار توانایی و استطاعت مطلق و مستقل 
 دارد.  
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 مقدمه
در رویکردی نسبتاً فراگیر، نقل روایت از سوی راوی شیعی بیانگر آن اسات کاه صادور آن    

کرد و اگر هام بناا   ا نقل نمیداند؛ در غیر این صورت آن رروایت از معصوم)ع( را قوعی می
کارد.  کرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در درساتی آن تردیاد مای   بر ررورتی آن را نقل می

همچنین از آنجا که از نظر شیعه، قول معصوم )ع( حجت است، باید به مضمون روایات ااا   
 فرماید:میکه به صدور آن از معصوم)ع( اطمینان دارد اا نیز معتقد باشد. امام باقر)ع( 

ترین اصحابم نزد من کسی است که هرگاه بشنود که حادیثی  بدترین و مبغو،
را به ما نسبت دهند و از ما روایت کنند، آن را ندایرد و بد  آید و انکار ورزد 

داند شااید آن  و هر که را که به آن معتقد باشد تکفیر کند در صورتی که او نمی
ور باشد و او به سبا انکاار  از ولایات   حدیث از ما صادر شده و به ما منس

 .(9/121: 8223)کلینی، ما خارج شود 

دانساتند و بار ایان    حدیث را معتقد به مضمون حادیث مای   بنابراین اصحار ناقل 
کردند. اختلاف یااران اماام بااقر )ع( در گساتره یلام غیاا اماام و        اساس تکفیر  می

ای بس محدود را باور داشتند بر گروه رقیا نیز بر همین گیری گروهی که گسترهخرده
 .(8/218)همان: مبنا بوده است 

های از سویی دیگر در بسیاری از موارد، یامل اصلی تضعیف راویان شیعی در کتار
رجالی و فهرست، اتهام به غلو است. در واقن، یک دانشمند رجاالی روایاات راویاان را    

م دهد و در صورتی که از نظر او، روایات مشاتمل بار مفااهی   مورد نقد محتوایی قرار می
گااری این اصل کند. گویا در این ارز غلوآمیز باشد، راوی را به اتهام غلو تضعیف می

نزد تمام دانشمندان رجالی مورد اتفاق بوده که روایات یک راوی بیانگر یقیده او است؛ 
معناا اسات. شااهد ایان     زیرا در غیر این صورت، تضعیف راوی و اتهام او به غلاو بای  

برناد:  نشمندان رجالی در رد اتهام به غلو یک راوی به کار میسخن، تعبیری است که دا
، یعنای مجمویاه احادیاث او یااری از     (39: 8922غضرائری،  )ابن« حدیثه نقی لا فساد فیه»

 منزله منزه بودن معتقدات آن راوی است.  هرگونه اِشکال است. این جمله به
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دهناده راایر  صادور و    توان گفت که نقل روایات ایتقادی نشانبر این اساس می
موالعاه  مضمون روایت از سوی راوی است؛ بنابراین در این تحقیق سعی شده است باا  

هاا و نظارات ایتقاادی وی    ییسی، اندیشهمحمد بنو بررسی روایات ایتقادی احمد بن
 درباره مبدأشناسی ارائه شود.

 عیسی اشعریمحمد بن. احمد بن1
ییسی اشعری از اصحار امام ررا، امام جواد و اماام هاادی )ع(   محمد بناحمد بن
رود. و از راویان بزرگ شیعه در قرن سوم هجری باه شامار مای    (12: 8270)نجاشی، 

او »گویناد:  درباره او مای  (12: 8270)نجاشی، و نجاشی  (27تا: )طوسی، بیشیخ طوسی 
بزرگ اهل قم و چهره سرشناس و فقیه و دانشمند بلامنازع آنان و رئیس شاهر قام   

«. کارد بود و به نمایندگی از مردم شهر، سلوان و حاکم سیاسی قام را ملاقاات مای   
بابویره،  )ابرن کناد  شیخ صدوق نیز از او با ینوان فردی دارای فضل و جلالت یاد مای 

توان گفت که تمام فقها و یلمای رجال درباره و اقت ایشان . در نتیجه می(8/9: 8931
: 8913)مامقرانی،  وجود نادارد   اتفاق نظر دارند و کمترین شک و تردیدی در این باره

8/38). 
ای فهم ییسی نیز مانند سایر راویان و محد ان قم معتقد بود که برمحمد بناحمد بن

صحی  معارف دین اسلام و نیز برای اجتنار از انحراف در یقیاده بایاد باه احادیاث و     
در رابم، جمان،   ؛ از ایان رو  (229: 8912)جبراری،  سخنان ائمه معصوم )ع( رجوع کارد  

 تدوین و مواظبت از میرا  حدیثی شیعه اهتمام بسیاری داشته است.  
گرایای مخاالف نبودناد، بلکاه     گرایان قمای، بارخلاف اهال حادیث، باا یقال      نص

دانساتند. در  مندی از آن جاایز مای  استدلالات یقلی را در صورت استناد به نص و بهره
دانستند و معتقد بودند که یقل باید قل نمیواقن آنان در امور شریی، یقل را ابزاری مست
 .(902)همان: حول محور شرع و نصوب دینی باشد 
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 عیسی اشعریمحمد بن. مبدأشناسی از دیدگاه احمد بن2

 . اثبات ذات خداوند1ـ2

باه وجاود آورد.   یالم حاد  است و ازلی نیست، در نتیجه نیاز به محدِ  دارد تا آن را 
ای بنگریم. از درون این تخم که تنهاا  برای ا بات حدو  یالم کافی است به تخمِ ررنده

شاود بادون آنکاه    حاوی سفیده و زرده است، حیوانی مانند مرغ یا طاووس خاارج مای  
کند که یک صانن و خالق این تخم را باه  چیزی داخل آن شده باشد. این مسئله  ابت می

یاالم نیاز    .(232: 8931بابویره،  )ابرن همچون طااووس، تبادیل کارده اسات     ای زیبا، ررنده
 گونه است و خالقِ آن خداوند تبارک و تعالی است.  این

 ن رؤیت خداوند با چشم. عدم امکا2ـ2

های شناخت اشیا، دیدن آنها با چشام اسات. اگار خداوناد باا چشام دیاده        یکی از راه
؛ اماا خداوناد را   (8/227: 8223بابویره،  )ابرن آمد شد، قوعاً شناخت خداوند به دست میمی
و  (8/222ن: )همرا تر از آن است که با چشم دیده شود توان با چشم دید، چون بزرگنمی

لا »در آیاه  « الْ َبْصارُ». منظور از )همان(تر از آن است که در وهم و خیال آید حتی بزرگ
کناد،  به همین معنا است؛ یعنی وهم و خیال او را احاطه نمی (879)انعرام:  « تدُْرِکهُ الْ َبْصارُ
)انعرام:  « قدَْ جاءَکمْ بَصاائرُِ مِانْ رَبِّکامْ   »طور که در بینند، هماننمیها او را نه اینکه چشم

 .(8/222: 8223بابویه، )ابن)همان( نیز به معنای چشم نیست « فَمَنْ أَبْصرََ فلَِنَفْسِهِ»و  (872
آمده یا ایماان اسات یاا ایماان     اگر دیدن خدا با چشم ممکن باشد، معرفت به دست

د، هیچ مؤمنی در دنیا وجود نخواهد داشت؛ چون هیچ انساانی در  نیست. اگر ایمان باش
دنیا خدا را ندیده است و اگر ایمان نباشد، معرفت اکتسابی در دنیا باید ایمان باشاد. در  

ا  آن است که ایان  این صورت، اگر رؤیت خدا با چشم در آخرت ممکن باشد، لازمه
رود؛ چون ایمان به خدا در دنیا باا  نمی معرفت اکتسابی از بین برود، در حالی که از بین

این معرفت حاصل شده است. در نتیجه دیدن خدا با چشام ممکان نیسات؛ زیارا ایان      
 . (8/227)همان، لوازم فاسد را به همراه دارد 
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 ت خدا. خدا تنها راه شناخ3ـ2

و هایچ انساانی مکلاف باه آن      (8/932)همان: معرفت و شناخت، فعل مستقیمِ خدا است 
ها شناسانده است و اگر غیار از ایان   . خدای متعال خود را به انسان(8/931)همان: نیست 
؛ به همین دلیال  (997: 8931بابویه، )ابندانست که رر و رازقش کیست یکس نمبود، هیچ

باید از فکرِ رسیدن به معرفت خدا از طرق دیگر بیرون آیایم و خادا را فقام از طریاق     
هاایی کاه خاود بارای     راه ، یعنی باید خدا را از(8/282: 8223بابویه، )ابنخود  بشناسیم 
 معین کرده شناخت.   شناخت خود

 . عالم ارواح 4ـ2

و آنها را در صلا ماردان و   (2/223)همان:  ا ارواح را دو هزار سال قبل از ابدان آفریدخد
تدا باا نوفاه هماراه    رحم زنان قرار داد و به اصلار و ارحام دیگر منتقل کرد. روح از اب
 .(88/911)همان: شود است و بعد از چهار ماهگی، روح حیات و بقا نیز در آن دمیده می

خداوند رس از خلق ارواح، ارواح شیعیان را بر ریاامبر اسالام )ب( یرراه کارد و     
بیت )ع(، هار  ؛ از این رو اهل(2/221)همان: حضرت )ب( و یلی)ع( را به آنان شناساند 

فهمیدند که اظهار دوستی و محبتشان حقیقای اسات یاا از روی    دیدند میکس را که می
 .)همان(نفاق 

 . عالم ذر5ّـ2

 حل و چگونگی عالم ذرّ. مرا1ـ5ـ2

یالم ذرّ در دو مرحله بوده است؛ اولین بار در آغاز خلقت آدم)ع( بود که خداوناد آبای   
گوارا و آبی شور و تلخ آفرید. آن دو آر را به هم آمیخت و یکی کرد، سدس گِلی ]کاه  
از ترکیا این آر و خاک ساخته شد  را از سو  زماین گرفات، باه شادت ماالش داد      

جنبیدند، و دو قسمت کرد. این دو گِل به اذن الهی به صورت ذراّتی که می (9/29)همان: 
به اذن من در این آتش داخال  »خلق شدند و خداوند برای آنها آتشی قرار داد و فرمود: 

نخستین کسی که داخل شد، حضارت محماد )ب( باود. بعاد از آن، ریاامبران      «. شوید
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ن حضرت ریروی کردند. سدس به اصحار شِامال  اولواالعزم و اوصیا و ریروان ایشان از آ
ای رروردگار ما، ماا را آفریادی از   »گفتند: «. به اذن من در این آتش داخل شوید»فرمود: 

و نافرمانی کردند و داخل نشادند. بعاد از آن باه اصاحار یماین      « برای آنکه بسوزانی؟
حاالی کاه آتاش هایچ     و ایشان بیرون آمدند، در « به اذن من از آتش بیرون آیید»فرمود: 

یضوی از ایضای ایشان را مجروح نساخته و در ایشان ا ری نکرده بود. چون اصاحار  
ای رروردگاار ماا، ماا اصاحار خاود را      »شِمال ایشان را چنین دیدناد، یار، کردناد:    

اند، رس از لغز  ما درگاار و ماا را امار    بینیم که صحی  و سالم از آتش بیرون آمدهمی
از لغز  شما درگاشتم، اکنون در آتش »خدا فرمود: «. داخل شویم کن به آنکه در آتش

و چون به آتش نزدیک شدند و افروختگای و زباناه آن باه ایشاان رساید،      « داخل شوید
و نافرماانی کردناد.   « ای رروردگار ما، ما را صبری بر سوختن نیست»برگشتند و گفتند: 

و در هر مرتباه نافرماانی کردناد و     خدا، سه مرتبه ایشان را به دخول در آتش امر فرمود
برگشتند. سه مرتبه نیز اصحار یمین را امر فرمود و در هر مرتباه اطایات کردناد و در    

و « گِل شوید باه اذن مان  »آتش داخل شدند و بیرون آمدند. بعد از آن، به ایشان فرمود: 
 .(9/97)همان: آدم )ع( را از ایشان آفرید 

حضرت آدم )ع( را به شاکل ذراّت از صالا او خاارج     برای بار دوم، خداوند ذریّه
و « آری»گفتناد:  « آیا من رر شاما نیساتم؟  »ساخت و خود را به آنان شناساند و گفت: 

؛ اگار ایان   «محمد رسول من و یلای، امیرالماؤمنین، خلیفاه و اماین مان اسات      »گفت: 
 .(08: 8272)صفار، شناخت شناساندن نبود هیچ کس خدایش را نمی

 . مفاد عهد و پیمان خدا در عالم ذر2ّـ5ـ2

های ذرّی معرفی کرد و آنان را گواه بر خویشاتن سااخت و از   خداوند خود را به انسان
آنان بر ربوبیت خویش و نبوت همه ریامبران و رسولانش ریمان گرفت و ابتدا از نباوت  

. همچنین بر خلافات امیرمؤمناان،   (9/21: 8223بابویه، )ابنحضرت محمد )ب( آغاز کرد 
: 8223بابویره،  )ابرن بیت )ع( اخاا ریماان کارد    و ولایت اهل (08: 8272بابویه، بن)ایلی )ع( 

9/29). 
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 . پیمان گرفتن از پیامبران بر ربوبیت خدا3ـ5ـ2

وبیات خاویش و نباوت ریاامبر اسالام )ب( و خلافات حضارت        خدا از ریامبران بر رب
شان یلی)ع( ریمان گرفت. همه ریامبران آن را رایرفتند و به این ترتیا، نبوت و ریامبری

گفت و به خدا ایمان « آری»حضرت محمد )ب( اولین کسی بود که . )همان(تثبیت شد 
گرفات؛ از ایان رو بار ساایر      آورد و در اقرار به ربوبیت خداوند از سایر ریامبران ریشی

 .(9/23)همان: ریامبران برتری یافته است 

 . پیمان گرفتن از پیامبران اولوالعزم بر ولایت و دولتِ حضرت مهدی)عج(4ـ5ـ2

محمد رسولم، یلای   خداوند از ریامبران اولوالعزم ریمان گرفت که من رروردگار شمایم،
داران یلام منناد و مهادی کسای     امیرمؤمنان و اوصیای بعد از او والیان امر من و خزاناه 

گیرم کنم، از دشمنانم انتقام میدهم، دولتم را آشکار میاست که با او دینم را نصرت می
« مرروردگارا، اقرار کردیم و گواهی دادی»شوم. گفتند: و با او خواهی نخواهی یبادت می

و به این ترتیا، مقام اولوالعزمی برای آن رنج تن  ابات شاد؛ اماا حضارت آدم )ع( ناه      
انکار کرد و نه اقرار یعنی در آدم)ع( یزمی برای اقرار به مهدی یافات نشاد و در قارآن    

و هر آینه از ریش با آدم یهدی کردیم، او فرامو  کرد و بارایش  »آمده است:  (881)طره:  
 .(9/29: 8223بابویه، ن)اب« تصمیمی نیافتیم

 )ع( در عالم ذرّ بیتاهلبه ولایت  ایعده . ایمان نیاوردن5ـ5ـ2

بیات )ع( ایماان   خداوند در یالم ذرّ و در هنگام اخا ریمان، کسانی که باه ولایات اهال   
 .(18: 8272بابویره،  )ابرن آوردند و کسانی که به آن ولایت کفر ورزیدند را شاناخته اسات   

 .(2/221: 8223بابویره،  )ابرن بیت )ع( میثااق گرفات   ولایت اهل خداوند از شیعیان در مورد

ای، و اسامی آنان در صاحیفه  (938: 8272بابویه، )ابنشود و نه زیاد تعداد شیعیان نه کم می
 .(808)همان: بیت )ع(،  بت است نزد اهل

 ذرّ، عهد اَلَست، در دنیا عالم. فراموشی پیمان 6ـ5ـ2

 .(88/912: 8223بابویه، )ابنم ذرّ را فرامو  کرده است آید که میثاق یالانسان در حالی به دنیا می
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 . شناخت خدای حقیقی در گرو شناخت امام)ع(6ـ2

دا را بشناساد و هام اماام از    تواند خدا را بشناساد و بدرساتد کاه هام خا     تنها کسی می
بیات )ع( را نشناساد، از روی گمراهای و    بیت )ع( را. کسی که خدا و اماام از اهال  اهل

 .(8/229)همان: رلالت، غیر خدا را شناخته و یبادت کرده است. 

 . معرفت فطریِ انسان به خدا6ـ2

فِوْارَتَ  »که در قارآن از آن باه    (9/92)همان: ها یکسان است سرشت تمام انسان فورت و
هاا  تعبیر شده است. این فورت توحیدی است و خدا هنگامی که از انسان (97)روم: « اللَّهِ

بر معرفت به ربوبیت خویش اقرار گرفات، سرشات آناان را بار ایان فوارت بناا نهااد         
دانناد  هاا خادا را خاالق خاویش مای     ؛ به همین دلیال هماه انساان   (997: 8931بابویه، )ابن
آیناد، اماا در مقابالِ    ها با این فورتِ واحد به دنیا مای . همه انسان(8/239: 8223بابویه، )ابن

ای کاه  کناد و یاده  ای که خدا هدایتشان میشوند: یدهدیوت ریامبران الهی دو دسته می
 .(2/277)همان: کند خدا هدایتشان نمی

 . توحید7ـ2

ییده نشده اسات و  نیاز است، نزاییده و زااو خدایی یکتا است، صمد و بی»توحید یعنی 
. دلیل بر توحید آن اسات کاه یاالم باا تادبیری      (31: 8931بابویه، )ابن« هیچ همتایی ندارد

شود؛ یعنی یک نظام بر یالم حاکم است. از طرف دیگار، صانن   واحد و یکسان اداره می
اگار معباود دیگاری    »فرماید: طور که خدا میکامل است و نقصی ندارد؛ همان و خلقت

. حاد و  (217)همران:   (22)انبیرا::  « شادند غیر از خدا وجود داشت، آسمان و زمین تباه می
مرز توحید یبارت است از آیات سوره توحید و آیات ابتدایی سوره حدید. هر کس کاه  

 .(8/297: 8223بابویه، )ابند، یقیناً هلاک شده است در شناخت توحید، غیر از این را بجوی
 گارانیم.در ادامه اقسام توحید را از نظر می

و یادمی در او راه   گونه نیستی، فقرخداوند وجودِ محض است و هیچ توحید ذاتی:
. او به هیچ چیزی (809)همان: و ذاتش نیز دارای اجزاء نیست  (808: 8931بابویه، )ابنندارد 
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 شبیه نیست و هیچ چیزی شبیه او نیست و هر که او را به خلقاش تشابیه کناد، مشارک    
. از ایان رو نبایاد   (17)همران:   است؛ چراکه هر چه در وهم بگنجد، غیر از خدا اسات  

؛ چاون ساخن گفاتن و تفکار در ذات     (210و  212)همران:  درباره ذات خداوند فکر کرد 
 .(280: 8902بابویه، )ابنشود خداوند موجا حیرانی و سرگردانی انسان می

: 8223بابویه، )ابنشود های انسان به دست خداوند برطرف میتمام نیازوحید افعالی: ت

خداوناد  تواند اراده کند و به نیارو و قادرت   . انسان به مشیت و خواست خدا می(2/28
های الهی است که توان انجام گنااه و  کند و با نعمتاست که انسان به واجبات یمل می

آورد. او انسان را بر شنیدن و دیدن توانا ساخته است؛ راس  معصیت خدا را به دست می
)همرو،  کند، داخل در نظم و نظام خادا اسات و از آن خاارج نیسات     هر چه انسان اراده 

8931 :991). 
خواسات  گونه که میای از مشیت ندارد؛ چراکه خداوند بندگان را آنانسان هیچ بهره

خواست آفرید، ناه بارای آنچاه آناان     خواستند و برای آنچه میآفرید، نه چنانکه آنان می
گونه که آنان آورد، نه آنخواهد آنان را میگونه که میز آنخواستند؛ در روز قیامت نیمی
. البته خداوند آفریدگانی دارد که به اذن خدا چشم، گو  و زبان (921)همان: خواهند می

کناد،  کند، مرده را زنده مای او در میان خلقش هستند. خدا از طریق آنها رحمت نازل می
)همران:  کناد  قضای خویش را میان مردم اجرا مای  آزماید ومیراند، مردم را میزنده را می

کنناد تاا خداوناد    ها نیز از طریق توسل به ایشان، باه خادا توجاه ریادا مای     . انسان(820
 .(2/289: 8223بابویه، ابن)هایشان را اجابت کند خواسته

 .)همان(خداوند رر هر چیزی است  توحید پرورشگری:
 .(2/172)همان: خداوند خالق و ایجادکننده هر چیز است توحید آفرینشگری: 

)همان: خداوند رزق انسان و تمام موجودات را بر یهده گرفته است توحید رازقیت: 

2/212). 
و تکوینی مخصوب خادا اسات و در آن    ملُک و سلونت راستینتوحید حاکمیت: 
 .(2/122)همان: هیچ شریکی ندارد 
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؛ (2/222)همران:  « إِلَّا هُاوَ  لاَإِلهَ»هیچ معبودی جز خدا وجود ندارد: توحید در عبادت: 
 .(22)انبیا:: شدند چون اگر معبود دیگری وجود داشت، آسمان و زمین تباه می

 . صفات خدا8ـ2

 . صفات ثبوتی1ـ8ـ2

. (22: 8931بابویره،  )ابرن ا  قادیم اسات   خداوند باا لواف رروردگااری    م و ازلی:ـ قدی
توان گفت که خدا از کِی بوده است. ایان ساؤال در ماورد چیزهاایی اسات کاه در       نمی

خادا ازلای و همیشاه زناده باوده اسات و باودنش        اند؛ اماا  و بعد بود شده زمانی نبوده
 .(2/172)همان: . او بود قبل از آنکه چیزی باشد (8/228: 8223بابویه، )ابنچگونگی ندارد 

گاه وجود  به یدم ای همیشه باقی است )همان( و هیچخداوند بر ـ باقی و ابدی:
 شود. ملحق نمی
بادون آنکاه اول    (2/222)همران:  خداوند اول الاولین و سرآغاز هساتی اسات    ـ اول:

 .(8/228)همان: بودنش دارای چگونگی باشد 
بادون آنکاه آخار     (2/222)همران:  خداوند آخر الآخرین و رایان هستی اسات   ـ آخر:
 .(8/228)همان: مکان باشد  بودنش دارای

و هایچ چیازی    (2/187)همران:  خداوناد بار هار چیازی قادرت دارد       ـ قادر مختار:
دهد و هر چه . او هر چه را بخواهد انجام می)همان(تواند مانن ایمال قدرت او شود نمی

 .(809: 8931بابویه، )ابندهد را نخواهد انجام نمی
 .(2/230: 8223بابویه، )ابنخداوند بصیرترین بیننده است  ـ بصیرترین بیننده:

 .)همان(ترین حسابگر است ینخدا سر ترین حسابگر:سریع ـ
)همران:  و ارحام الاراحمین    (122)همران:  خدا رحمان، رحیم  ترینِ مهربانان:ـ مهربان

 است. (230
خداوناد نیرومناد اسات و هایچ کااری او را راعیف و نااتوان         ـ ذو القوة المتین:

ه . او ریش از آنکه چیازی بیافریناد، راعیف نباود و راس از آنکا      (2/222)همان: کند نمی
 .(809: 8931بابویه، )ابنچیزی آفرید قوی نشد 
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)همران:  کند ا ، اظهار بزرگواری و تکبر میخداوند با جبروت و بزرگواری ـ متکبر:

او منازیه کند و خواهاد کاه   . کِبر ردای خداوند است و هر که با خدا در بار ردای (22
 .(9/012: 8223بابویه، )ابنسازد آن ردا را از آن جنار بگیرد، خدا او را رست و حقیر می

بیافریند، خداوند همواره یالِم بوده و حتی از ازل و ریش از آنکه مخلوقی را  ـ عالمِ:
. او یلمِ محض است و هایچ جهلای   (8/229)همان: به وحدانیت خویش یلم داشته است 

: 8223بابویره،  )ابرن . او بر نهان و آشاکار یاالِم اسات    (822: 8931بابویه، )ابندر او راه ندارد 

و آنهاا را احصاا کارده     (2/187)همران:  و با یلم خویش بر همه چیز احاطاه دارد   (2/222
 .(2/130)همان: است 

بادون آنکاه حیااتش حااد       (809: 8931بابویره،  )ابرن خدا همیشه زنده است  ـ حی:
و موقت باشاد. او حیااتِ محاض     (809: 8931بابویه، )ابنیا یاریه  (8/228: 8223بابویه، )ابن

 .(822)همان: مرگی در او راه ندارد  است و هیچ
 .(2/187: 8223بابویه، )ابنکننده مردگان است خدا زنده کننده مردگان:ـ زنده
ماناد  ا  مخفای نمای  و یزم و اراده (8/222)همان: خداوند مرید است  کننده:ـ اراده

ماانعی در   ا  نافا و جاری است. هایچ ای کند، اراده؛ یعنی اگر خدا اراده(2/233)همران:  
)همران:  دهاد  و او هر چه بخواهاد انجاام مای    (8/223)همران:  ا  وجود ندارد مقابل اراده

؛ رس خدا مرید نیست مگر آنکه مراد با او هماراه باشاد )هماان( و از آنجاا کاه      (2/992
جهان حاد  است، نه قدیم، اراده او ازلی و قدیم نیست. بنابراین خداوند از ازل یالِم و 

 .(8/222)همان: سدس اراده کرد قادر بود، 
بابویره،  )ابرن و حمدِ بنادگان   (31: 8931بابویره،  )ابنخداوند سمین و یلیم است  ـ شنوا:

)همان: شنود؛ او شنواترینِ شنوندگان است را می (2/291)همان: و دیای آنان ( 2/902: 8223

2/230). 
لمت و تاریکیِ یادم در  ، بدون آنکه هیچ ظ(2/123)همان: خدا نورِ محض است  ـ نور:

. او با (2/233: 8223بابویه، )ابنو نور  خامو  شود  (822: 8931بابویه، )ابناو راه داشته باشد 
 .(22: 8931بابویه، )ابننور  بین خود و مخلوقاتش حجار ایجاد کرده است 
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 .(822)همان: خدا حق محض است و هیچ باطلی در او راه ندارد  ـ حق:
ند ریش از آفرینش، از سلونت و ملُاک جادا نباود و راس از رفاتن      خداو ـ سلطان:

اسات کاه همیشاه قادرت و      او رادشااهی  (.809)همران:  آفریدگان نیز از آن جدا نیسات  
، با این تفاوت که ریش از آفرینش، رادشااه و سالوانی تواناا باود و     )همان(سلونت دارد 

ایتقااد باه اینکاه خداوناد اماور      ؛ از این رو )همان(رس از آفرینش رادشاهی مقتدر است 
اختیاری را به انسان تفویض کرده، به معنای انکار سلونت خداوند و کفر به خدا اسات  

 .(927)همان: 
هاا بار وحادانیت او اتفااق     خدا یکتا و واحد است؛ یعنی تمام زبان ـ یکتا و یگانه:

و اسات و ناه او   . همچنین خدا احد و یگانه است؛ یعنی نه خلقش در ا(12)همان: دارند 
 .(8/223: 8223بابویه، )ابندر خلقش است 

، بلکاه  (808: 8931بابویره،  )ابرن . توخالی نیست 1صمدیت خدا دو معنا دارد:  ـ صمد:
نیاز از غیر و قاائم باه خاویش    . بی2موجودی بسیم و محض است، بدون هیچ یدمی؛ 

 .(8/223: 8223بابویه، )ابناست و دیگران به او نیاز دارند 
ها و خدا همه چیز را، بدون آنکه نمونه قبلی داشته باشد، ایجاد کرد؛ آسمان ـ خالق:

. (889: 8272بابویره،  )ابرن زمین را آفرید، در حالی که رایش از آن، آسامان و زمینای نباود     
ها را آفرید و به آنان حیات بخشید تا در دنیا بیازمایدشاان و آناان کاه در    خداوند انسان

اند، مشخص شوند. خدا با هماین هادف دنیاا و آخارت،     دنیا بهترین یمل را انجام داده
ی و مرگ، طایت و معصیت، بهشت و دوز  را آفرید و هایچ نیاازی باه خلقاش     زندگ
 .(9/21: 8223بابویه، )ابنندارد 

ها را به ایمانِ باه خاود دیاوت کارده     خدا نهایت یدل است. او تمام انسان ـ عدل:
 آیند، اما در مقابالِ ها با فورتِ واحد به دنیا می. تمام انسان(2/277)همان: است، نه به کفر 

ای کاه  کناد و یاده  ای که خدا هدایتشان میشوند: یدهدیوت ریامبران الهی دو دسته می
 .)همان(کند خدا هدایتشان نمی

اب:  .(2/802)همان: رایر است خدا بسیار توبه ـ تو 
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 . صفات سلبی2ـ8ـ2

خداوند جا و مکان ندارد. در چیزی و بر چیازی نیسات و بارای منزلات      ـ نفی مکان:
تواند او را در بر گیرد و . نه زمینش می(809: 8931)همو، ردید نیاورده است  خود، مکانی
شود و چیازی همساایه او   ، با چیزی همسایه نمی(8/223: 8223بابویه، )ابنهایش نه آسمان
 .(809: 8931بابویه، )ابنشود نمی

چاون  ؛ (8/227: 8223بابویره،  )ابرن تاوان باا چشام دیاد     خداوند را نمی ـ نفی رؤیت:
تار از آنکاه در   و حتای بازرگ   (8/222)همران،  تر از آن است که با چشم دیده شود بزرگ

 .)همان(وهم و خیال بگنجد 
بابویره،  )ابرن خدا به هیچ چیز شبیه نیست و هیچ چیاز شابیه او نیسات     ـ نفی تشبیه:

ین ؛ باه هما  (809)همان: و شباهتی به آنچه در لفظ آید و بر خاطر گارد ندارد  (17: 8931
دلیل او کسی را نزاییده است، چون فرزند به ردر و مادر  شبیه اسات و نیاز از کسای    
زاده نشده است، چون در این صورت به کسی شبیه خواهد شد که قبل از او بوده است 

 .(17)همان: . هر کسی او را به خلقش تشبیه کند، مشرک است (879)همان: 
 .(8/227: 8223بابویه، )ابنرد خدا همسر و فرزند ندا ـ نفی ولد و همسر:

راایر نیسات   ساحت کبریایی خداوند و ذات او جزء نادارد و تجزیاه   ـ نفی اجزاء:
 .(809: 8931بابویه، )ابن

 .)همان(خدا مکان ندارد  ـ نفی مکان:
؛ یعنای محادوده نادارد و دارای جانس و فصال      )همران( خدا حد ندارد  ـ نفی حد:

 نیست.
ند از چیزی به وجود نیامده است تا آن چیز سابق بر خدا خداو ـ نفی مُحدَث بودن:

 .(8/980: 8223بابویه، )ابنباشد 
خداوند در چیزی قرار ندارد تاا آن چیاز خادا را فارا گرفتاه       ـ نفی محصور بودن:

 .)همان(باشد 
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خداوند بر چیزی قرار ندارد تاا آن چیاز خادا را نگااه داشاته       ـ نفی محمول بودن:
 .)همان(ل کند باشد و او را حم

 . اسم اعظم خدا9ـ2

 15حرف را به حضارت آدم)ع(،   25حرف قرار داده است.  73خدا اسم ایظم خود را 
حرف را به حضرت  4حرف را به حضرت ابراهیم)ع(،  8حرف را به حضرت نوح)ع(، 

حرف را به حضرت ییسی)ع( اا ایشان با ایان دو حارف مارده را زناده      2موسی )ع(، 
داد اا یک حرف را به آصاف ااا کاه باا گفاتن آن حارف       ران را شفا میکرد و بیمامی

بیات )ع(  جا کند اا داد و به حضرت محماد)ب( و اهال  توانست تخت بلقیس را جابه
 .(271: 8272بابویه، )ابنحرف را یوا کرد  72

 . توقیفی بودنِ اسمای الهی11ـ2

 .(2/228: 8223ویه، باب)ابنها را برگزیده است خداوند برای خود بهترین اسم

 . معانی اسما و صفات الهی1ـ11ـ2

 .(989: 8931بابویه، )ابنتر از آن است که وصف شود خدا بزرگ ـ ال ل اکبر:
:ِ  .(821)همان: حجزه همان نور است  ـ بحُِجْزَةِ ال ل

اوصیای الهی با اذن او، چشم بینا، گو  شانوا و زباان    ـ چشم، گوش و زبان خدا:
 .(820)همان: در میان خلق خدا هستند گویای خدا 

:  .(8/917: 8223بابویه، )ابنبیت )ع( وجه خدا در میان مردمند اهل ـ وجه ال ل
نسبت دادن روح به خدا به معنای آن است کاه خداوناد    ـ وَ نفَخَْتُ فیِهِ منِْ رُوحِی:

خود انتخاار کارد    ای را برایها، خانهآن را بر سایر ارواح برگزید؛ چنانکه از میان خانه
تماام اینهاا مخلاوق،    «. دوستِ مان »یا به یکی از ریامبرانش فرمود: « خانه من»و فرمود: 

 .(8/922)همان: مصنوع و تحت تدبیر خدا هستند 
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 ِ ِ صبِغَْةً: ـ صبِغَْةَ ال ل )همران:  صِبْغَةَ اللَّاهِ باه معناای اسالام اسات       وَ مَنْ أَحْسَنُ منَِ ال ل

9/27). 

 ضا و قدر. ق11ـ2

و مراتااِ ساوم و    (227: 8272بابویره،  )ابنقضا و قدر دو مخلوق از مخلوقات خدا هستند 
. قادر  (8/922: 8223بابویره،  )ابرن دهناد  گانه خلقات را تشاکیل مای   چهارم از مراتا هفت

دریایی یمیق، راهی بسیار تاریک و سرّ الله است و نبایاد در آن داخال شاد و خاود را     
 .(921: 8931بابویه، )ابنبه زحمت و سختی انداخت  برای دانستنِ آن

تنهاا بایاد باه آن معتقاد باشاد      سرنوشت انسان با قضا و قدر الهی همراه است و ناه 
، بلکه بهترین خلق خداوند کسی است که وقتی خدا را شاناخت،  (8/922: 8223بابویه، )ابن

ضاای الهای جااری    در مقابل قضای او راری و تسلیم باشد؛ چراکه در هار صاورت، ق  
کند و شود و اگر انسان به آن راری باشد، خداوند اجر و رادا  فراوان به او یوا میمی

 .(9/828)همان: اگر راری نباشد، از آن اجر و رادا  محروم خواهد شد 

 . بدا12ـ2

 . چیستی بدا و انواع آن 1ـ12ـ2

را بدایرناد و باه آن   بالاترین درجه یبادت و بندگی خداوند آن اسات کاه بنادگانش بادا     
. درباره چیستی بدا باید دانست که خداوند رادشااهی اسات کاه    (8/912)همان: معتقد باشند 

تواناد  تواند مقدرات گاشته را امضا کند و هام مای  قدرت بر انجام هر کاری دارد؛ هم می
کناد،   آنها را تغییر دهد یا برخی را که مقدم بود، مؤخر سازد و بریکس. او هر چه را اراده

؛ از ایان رو بایاد رامن    (9/21)همران:  کند دهد و هیچ کس او را بازخواست نمیانجام می
ایمان به قضا و قدر الهی، آن را حتمی ندانست و ندنداشت که خداوند از قضا و قدر فاارغ  

 .(2/977)همان: شود شده و دیگر هیچ سلونتی ندارد و آنچه تقدیر نموده، انجام می
دهاد؛ از جملاه محاو    ا باید گفت که خدا هر چه بخواهاد انجاام مای   درباره انواع بد

 .(0/222)همان: کردن مقدرات، ا بات آنها، مقدم کردن تقدیر مؤخر و بریکس 
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 . رابطه دعا و بدا2ـ12ـ2

کناد،  توان بهترین دلیل بر ا بات آموزه بدا دانست؛ چراکه دیاا بالا را دور مای   دیا را می
 .(2/972)همان: بلا محکم شده باشد حتی اگر قضای الهی بر آن 

 . علم الهی و بدا 3ـ12ـ2

گیارد،  . در واقن برای خدا بدا صورت نمی(8/928)همان: شود بدا از جهل خدا ناشی نمی
مگر آنکه یلم به آن از قبل برای خدا وجود داشته است )همان(. یلم خدا بار دو گوناه   

. یلم 2ن و ریامبرانش تعلیم داده است؛ . یلم مباول که آن را به ملائکه و رسولا1است: 
)همران:  مکنون که هیچ کس جز خدا از آن آگاه نیست؛ یلم به بادا در ایان یلام اسات     

8/927). 

 . نفی جبر و تفویض13ـ2

)همران:  انسان مجبور به انجام گناه نیست؛ چون اگر مجبور باشاد، معااور خواهاد باود     

، سدس او را یاار کند، به او ظلم کرده اسات  و اگر خدا انسان را بر گناه وادارد( 8/938
. از دیگار ساو، انساان    (927: 8931بابویره،  )ابرن و هر کس خدا را ظالم بداند، کافر اسات  
تواند هر کاری را که بخواهد، انجاام دهاد؛ ماثلاً    استوایت و تواناییِ مولق ندارد و نمی

در گاشاته انجاام شاده     تواند مانن تحقق کاری شود کهقادر بر کار یدمی نیست و نمی
. به همین دلیل انساان اساتوایت و تواناایی مساتقل و تاام      (8/938: 8223بابویه، )ابناست 

برای انجام افعال را ندارد )همان(، بلکه خدا سلونتِ مولق دارد و هر کاه سالونتِ او را   
 .(927: 8931بابویه، )ابنسست و رعیف بداند، کافر است 

 . استطاعت14ـ2

و اسبار استوایت را در خلقت انسان قرار داده، اما استوایت فعال یاا تارک     خدا ابزار
کاری را به او واگاار و تفویض نکرده است. اگر انسان بتواند فعلای را انجاام دهاد، در    
همان لحظه انجام فعل مستوین بوده و اگر نتواند آن را انجام دهد، تواناایی انجاام آن را   

: 8223بابویره،  )ابنتواند بر خلاف سلونت خدا یمل کند نداشته است؛ زیرا هیچ کس نمی
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برای نمونه، اگر کسی مرتکا زنا شد، در حین انجام گناه مستوین بار انجاام آن    (.8/938
بوده و اگر آن را ترک کرد، در حین ترکِ گناه مستوین بر ترک آن بوده است، نه قبال از  

)همران:  و تارک آن را داشاته اسات     آن؛ قبل از آن فقم ابزار و اسبار اساتوایت انجاام  

ا  را نداشاته باشاد، تکلیاف    . خدا انسان را بر کااری کاه اساتوایت و تواناایی    (8/932
 .(8/939)همان: کند نمی

 . رابطه علم خدا با استطاعت و توانایی انسان 1ـ14ـ2

ام دهد و ابزار و اسبار استوایت انجا خداوند یلم دارد که انسان چه افعالی را انجام می
آن افعال را در او قرار داده است؛ اما مستوین بودن انسان فقم در حین یمل و همراه باا  

 .(8/938)همان: یمل است 

 . رابطه قضا و قدر با استطاعت2ـ14ـ2

تواناد انجاام دهاد    انسان هیچ کاری را جز با اراده و مشیت الهی و قضا و قادر او نمای  
 .(8/939)همان: 

 شود:میدر اینجا دو شبهه مورح 
 الف( چرا افعالِ انسان محدود به قضا و قدر الهی است؟

راسخ: انسان هیچ استحقاقی ندارد و هار چاه دارد از فضال و رحمات خادا اسات       
 (.921: 8931بابویه، )ابن

ر( اگر انسان محکوم به اراده خدا است و بدون خواست خدا، توانایی انجام افعاال  
 کند؟انجام گناه یاار میرا ندارد، چرا خدا انسان را برای 

راسخ: زیرا خداوند ابزار و اسبار استوایت را در او قرار داده و حجات خاویش را   
داند که خدا کافر شادن هایچ انساانی را اراده    به انسان رسانده است؛ در نتیجه انسان می

]تکویناً  شود، اراده الهی کند و کافر مینکرده ]تشریعاً ، اما وقتی انسانی کفر را اراده می
شاوند  گیرد و کافران در اراده و یلم خدا از هار خیاری محاروم مای    نیز به آن تعلق می

 .(8/932: 8223بابویه، )ابن
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 . جاری کردن امور از طریق اسباب15ـ2

بابویره،  )ابرن سنت و رو  جاری خدا آن است که امور را از طریق اسبار جااری ساازد   

8272 :2). 

 . امتحان، برای همه16ـ2

شاود  گونه که طلا آزموده و خالص مای شود، همانیمان تمام مردم آزموده و خالص میا
 .(2/220: 8223بابویه، )ابن

 . استدراج17ـ2

ای گناه کند و خداوند باز به او نعمت دهد و همین نعمت او استدراج این است که بنده
 .(2/222)همان: را از طلا آمرز  برای گناهی که مرتکا شده است، باز دارد 

 . گناه، عامل نزول بلا 18ـ2

کناد و  خدا به سبا نافرمانی بندگانش، بارانی که برایشان مقدر کرده را از آنان دریغ می
بارای   ساازد؛ باراند و آنان را به بلا و ساختی دچاار مای   ها میها، دریاها و کوهدر بیابان

فروشای شاود، خادا    کام  نمونه، وقتی زنا ردیدار شود، مرگ ناگهانی فراوان شود؛ چاون 
زرایتی آرد؛ چون زکات ندهند، زمین برکات در زرایات و میاوه و معاادن     قحوی و کم

اند؛ چاون  ندهد؛ چون به ناحق قضاوت کنند، یکدیگر را در ظلم و یدوان یاری رسانده
را بر آنان مسلم کند؛ چون قون رحم کنند، خدا ماال را باه   نقض یهد کنند، خدا دشمن 

د و چون امر به معروف و نهی از منکر نکنند و ریرو نیکان نشوند، خادا  دست اشرار ده
 .(9/202)همان: بدانشان را بر آنان مسلم کند و نیکانشان دیا کنند و مستجار نکند 

 گیرینتیجه
ییسی اشعری معتقد است که یاالم حااد  و خادا خاالق آن اسات.      محمد بناحمد بن

یالم ذرّ به ربوبیت او اقرار کرده است. خدا صافات  شناسد و در انسان فورتاً خدا را می
فراوانی دارد؛ از جمله أحد، واحد، صمد، رر، خالق، أرحم الاراحمین، رازق، تاواّر و   



 687/  یاشعر یسیعمحمد بناحمد بن دگاهیاز د یمبدأشناس

یادل. خالقیت، رازقیت، ربوبیت، مالکیت، فایلیت و هدایت مخصوبِ خداوناد اسات.   
ا نیسات؛ ناه در   خدا این اسماء الحسنی را برای خویش برگزیده و هیچ چیزی شبیه خد

تواناد هایچ   ذات و نه در صفات. خدا برای هر چیزی قضا و قدر قرار داده و انسان نمی
یملی را بدون اذن و اراده الهی انجام دهد. انسان مجبور نیست، اما توانایی و اساتوایت  
مولق و مستقل نیز ندارد؛ یعنی اختیار  در محدوده اراده و قضاا و قادر الهای اسات.     

تاوان دلیلای   خود واجا کرده که دیای بندگانش را اجابت کند و این را می خداوند بر
 بر حقانیت آموزه بدا دانست.
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 .9یلمیه اسلامیه، چ
ترجماه سایدجواد مصاوفوی، کتابفروشای یلمیاه       الکاافی،  أصول (، 9831یعقور )کلینی، محمد بن
 .9اسلامیه، چ
 .8ای، قم: اسوه، چ، ترجمه محمدباقر کمرهالکافی أصول (، 9833یعقور )کلینی، محمد بن
)ترجماه   تحفاة ارولیااء  ترجمه محمدیلی اردکانی،  الکافی، أصول (، 9833یعقور )کلینی، محمد بن

 .9، چأصول کافی(، قم: دار الحدیث
ترجماه گاروه مترجماان باا اشاراف محمدحساین        الکاافی،  فروع (، 9833یعقور )کلینی، محمد بن

 .9رحیمیان، قم: انتشارات قدس، چ
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